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زمین سبز

شــاید هیچ چیز به اندازه نشان دادن تصویر سدهای 
نیمه خشــک و خالی از آب فاجعه خشک ســالی شدید 
در کل کشــور را آشکار نکند. سدهایی که زمانی احداث 
آن از افتخــارات دوره ســازندگی و در ســال های پس 
از جنگ محســوب می شــد، رفته رفته معلوم شد چه 
اشتباهات فاحش و جبران ناپذیری را موجب شده است. 
آنچه در حال حاضر به شــکل ترسناکی گریبان کشور را 
گرفتــه، بی تردید نتیجه تصمیم های خالی از اندیشــه، 
ســودجویانه، بی فایده و بی اندازه نسنجیده بوده است. 
تصمیم هایی که چرخه طبیعی و آبی کشور را بی محابا 
و به شــکل واضحی به نابودی کشانده و حاصل کنونی 
منجر به ایجاد خشک ســالی وسیع تقریبا در تمام کشور 
شده است. البته که نمی توان عدم بارش یا بارندگی های 
اندک و ابرهای نازا و ســترون را نادیــده گرفت و اتفاقا 
ماجــرا از همین بارش های انــدک و تأمل و تبیین جدی 
در این خصوص آغاز می شــود. تکراری اســت که گفته 
شــود ایران کشوری خشک و نیمه خشک است که حتی 
دانش آمــوزان دوره ابتدایی هم در کتاب جغرافیا با این 
امر تلخ اما بدیهی روبه رو و آشــنا می شوند. اما خشک 
و نیمه خشــک  بودن تنها یک عبارت نیســت. اذعان به 
ایــن ویژگی طبیعی و جغرافیایی، بــار معنایی و عملی 
خاصی بــا خود به همــراه دارد و مهم ترینش مدیریت 

جــدی آب اســت. حرفــه قدیمی میرآب کــه حتی در 
ادبیات اســطوره ای و متون کهن نیز ردپای آن به چشم 
می خورد، بیانگر اهمیت این ساحت است. ساحتی که با 
شتابی ترسناک رو به ویرانی است و محیط زیست و آب 
گرچه در سیاست های کلی کشور مورد توجه است، اما 
در عمل تاکنون هیــچ و یا حداقل کمتر نتیجه مطلوبی 
داشته است. فراگیربودن خشک سالی ایجادشده شاهدی 
بر این گفته اســت. بــرای مثال یک نمونــه کاملا قابل 

مشاهده سد فریمان در استان خراسان رضوی است که 
از جمله پرآب ترین ســدهای کشــور بوده است، شهری 
خوش آب و هوا با چشمه های متعدد و کشاورزی فعال 
و پویا. درســت در همین لحظه که مشغول خواندن این 
یادداشت هســتید، می توانید در ســد فریمان که اکنون 
کاملا خشک است، قدم بزنید و قایق های به گل نشسته ای 
را مشــاهده کنید که زمانــی نه چندان دور، مســافران 

خوشحال را در آب انبوه پشت سد به گردش می بردند.
حال بیایید ایــن موضوع را از منظــری دیگر نگاه 
کنیم. اجازه دهید مثال ما کماکان ســد فریمان باشد. 

سدی در اســتان پرمســافری چون خراسان رضوی. 
تصور کنید این خشک ســالی چگونــه می تواند مرکز 
استان و شهری چون مشهد را زمین گیر کند. حالا یک 
سؤال مهم؛ چرا در کشوری خشک و نیمه بیابانی چون 
ایران که سال هاست دچار بحران خشک سالی است و 
برای مثال در استان وسیع و پرجمعیتی چون سیستان 
و بلوچســتان بیش از دو دهه است که خشک سالی 
به طور جدی کشــاورزی و دامــداری را رو به ویرانی 
کشــانده، هنوز کشــاورزی های آب بر دایر و برپاست؟ 
نگاهی به سیاست های کلان در دوره پیش از انقلاب 
نشان می دهد، حتی در آن زمان که نه با بحران بی آبی 
روبــه رو بوده ایم و نــه جمعیت به انــدازه الان بوده 
اســت؛ نگرانی های قابل تأملی نسبت به برنامه های 
آبی در ایران وجود داشته و حتی کارشناسان خارجی 
نیز در این خصوص هشــدارهای جــدی درباره آینده 
ایــران داده بودند. وقایــع پیش آمده در خوزســتان، 
اصفهان، یزد و اســتان های دیگر هشدار بزرگی است 
بــرای جلوگیری از جــدال آب و البته لــزوم برخورد 
جدی با مافیای آب. به نظر می رســد واردات بخشی 
از محصولات کشــاورزی که کشــت آنها نیازمند آبی 
زیاد اســت، می تواند به بازیابی و ادامه حیات چرخه 
آب کشــور در مخازن طبیعی چون چاه ها، قنات ها و 
سایر سفره های زیرزمینی کمکی مؤثر باشد. همچنین 
تعطیلی صنایع آب بر در استان های بی آب یا کم آب و 
البته جلوگیری از انتقال آب از استانی به استان دیگر 
که جز فاجعه زیست محیطی و تخریب طبیعت هیچ 

نتیجه دیگری نداشته است.  

قدم زدن پشت سد

زیر آسمان جهان

جاه طلبی  زاکربرگ
مؤســس و مدیرعامــل فیس بوک، مــارک زاکربرگ 
در جریــان رویــداد Connect از تغییر نــام «فیس بوک» 
بــه «Meta» (متــا) خبــر داد. بــه گفته زاکربــرگ، این 
نام نشــان دهنده ماهیــت این کمپانی و آینده ای اســت 
کــه می خواهد بســازد. این اتفاق هم زمان بــا انتقادات 
نمایندگان مجلس و دیگر رقبــا درخصوص قدرت بازار 
این شرکت، تصمیمات الگوریتمی و نظارت بر رفتارهای 
خلاف در تحلیــل داده های این پلتفرم، صورت می گیرد. 
برخــی معتقدند ایــن تغییر نام، نشــان دهنده عملکرد 

جاه طلبانــه این کمپانی بــرای حضــور در دنیایی فراتر 
 Meta از شــبکه های اجتماعی اســت. فیس بوک نــام
را بــا توجه بــه عبارت متاورس انتخاب کرده اســت که 
نشــان دهنده دنیایی مجازی برای کار و بازی محســوب 
می شود. به گزارش ســایت های اخبار فناوری، زاکربرگ 
گفت کــه ماهیت فیس بــوک که حالا Meta نــام دارد، 
ارتبــاط افراد با یکدیگر اســت: «ما امــروز به عنوان یک 
کمپانی شــبکه اجتماعی در نظر گرفته می شویم؛ اما در 
DNA، ما شرکتی هستیم که فناوری برای ارتباط مردم با 
یکدیگر ســاخته ایم و متاورس مرز بعدی است و درست 

در جایگاهی قرار دارد که ما شــروع به کار در شبکه های 
اجتماعی کردیم». پیش از این گزارش ها از احتمال چنین 
تغییر نامی خبر داده بودند؛ چرا که فیس بوک به طور ویژه 
روی متاورس تمرکز کرده و از ســرمایه گذاری ۱۰ میلیارد 
دلاری در حــوزه واقعیت مجازی و افزوده خبر داده. این 
کمپانی همچنین به دنبال جذب ۱۰ هزار نیرو در اتحادیه 
اروپا برای کار روی چنین پروژه ای اســت؛ بنابراین چنین 
تغییر نامی چندان تعجب برانگیز نیست. با اعلام این خبر، 
ارزش ســهام متا یا همان فیس بوک رشد سه درصدی را 

تجربه کرد. 

 زهرا مشتاق

اتفاق

دیلی میــل: تک آهنگ «ادل» در هفته گذشــته و پس 
از شش ســال انتظار منتشر شــد. این فاصله طولانی 
میان کارهای او موجب واکنش های فراوانی از ســوی 
هوادارانش شــد و او در پاسخ گفت: من برای همیشه 
ایــن کار را انجام نخواهــم داد. نمی خواهم تا ابد این 
کار را ادامه دهم. مردم هم نمی خواهند در ۹۵ سالگی 

برایشان آهنگ بخوانم.

اورنج کانتی رجیستر: داگلاس والک، نویسنده آمریکایی که 
همه ۵۴۰ هزار صفحه کتاب های مارول را خوانده است، 
کتابی درباره مارول با عنوان «همه مارول ها» نوشت. این 
کتــاب درباره تمام کتاب های مارول اســت که حدفاصل 
ســال های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۷ نوشته شده  اســت. والک البته 
درباره تجربه خواندن همه آثار مارول می گوید: این کار را 

در خانه امتحان نکنید!

چاینا دیلی: در چین حکم اعدام برای یکی از معروف ترین 
پرونده های قضائی سال گذشــته صادر شد. «تانگ لو» 
همسر سابق یک اینفلوئنسر تبتی بود که در جریان یکی 
از پخش  زنده های اینستاگرامی، همسرش روی او بنزین 
ریخــت و او را به آتش کشــید. این زن ۳۰ ســاله که در 
فضای مجازی به اســم «لوما» شناخته می شد از شدت 

سوختگی جان باخت.

آسوشیتدپرس: دیــدار یک ساعت و نیمه پاپ فرانسیس 
دوم و جو بایــدن، رئیس جمهور آمریــکا، مورد توجه 
رســانه ها قرار گرفت. این دو، یک ســاعت و نیم پشــت 
درهای بســته مذاکــره کردند و ۱۵ دقیقــه هم مقابل 
دوربین عکاســان قــرار گرفتند. پیش تر دیــدار اوباما و 
پــاپ تنهــا ۳۰ دقیقه و ترامپ و پــاپ ۱۵ دقیقه طول 

کشیده بود.

ددلایــن: جــان وو، کارگــردان افســانه ای فیلم های 
کلاسیک اکشنی همچون «تغییر چهره»، پس از نزدیک 
به ۲۰ ســال در حال بازگشت به هالیوود است. جان وو 
پس از ساخت یک تعداد فیلم در زادگاهش هنگ کنگ، 
کارگردانی فیلم اکشــن آمریکایی «شب خاموش» را بر 
عهده خواهد داشــت. در این فیلم یوئل کینامان بازیگر 

«جوخه انتحار» نقش اصلی را بازی خواهد کرد.

بی بی سی: کاخ باکینگهام اعلام کرد پزشکان به ملکه 
بریتانیــا توصیه کرده اند زمان اســتراحت خود را تا دو 
هفتــه آینده ادامه دهــد. الیزابت دوم کــه اکنون ۹۵ 
ســال دارد، در زمان استراحت ملاقات رسمی نخواهد 
داشت. به گفته کاخ باکینگهام، وی در این مدت برخی 
وظایف ســبک از جمله دیدار با مخاطبــان مجازی را 

انجام می دهد.

سلام به فردا

موضــوع نزدن واکســن یــک پدیده رایج اســت یک 
مــوج جهانی اســت که عــده ای در برابر زدن واکســن 
مقاومت می کنند. آنها باور دارند هر نوع واکسیناســیونی 
یک رفتار غیرمتعــارف در واکنش به فرایند طبیعی بدن 
اســت. این گروه همیشه به دولت ها مشــکوک بودند و 
گمان می کنند دولت هــا به این طریق می خواهند آنها را 
کنتــرل کنند. این گروه مخالفان همیشــه ادبیات خاصی   
برای مخالفت خودشــان بیان می کننــد. تا اینجای کار با 
گروهی اندک و سرســخت در برابر واکسیناسیون روبه رو 
هستیم که در سرتاســر دنیا هم وجود دارند. تجربه یک 
ســال واکسیناســیون عمومی کرونا در دنیا نشان داد که 
دولت ها باید برای این گروه اندک هم مشــوق های خوبی 
در نظــر بگیرند تا آنها را برای زدن واکســن ترغیب کنند. 
حتی سیاســت های تنبیهی هم در نظر گرفته شده است. 
از جایزه دلاری برای زدن واکســن در ایالت های آمریکا تا 
کیو آرکدهایی کــه در اروپا برای شــهروندان تدارک دیده 
شده و افراد واکسیناسیون نشــده را از بسیاری از خدمات 
محروم می کنــد. همین چند وقت پیش بــود که دیدیم 
رئیس جمهــور ضد واکســن برزیل از ورود به ورزشــگاه 
فوتبالی در کشور خودش منع شده بود. در ایران هم دیدیم 
سیاســت های این چنینی وضع شده است. البته بیشتر در 

زمینه اقدامات تنبیهی از قبیــل محروم کردن از خدمات. 
برای نمونه اعلام شده که در صورت بازگشایی دانشگاه ها 
دانشــجویانی که واکســن نزده اند از ورود به خوابگاه ها 
منع می شوند. یا در ادارات دولتی هم کارمندهای دولتی 
که واکســن نزده اند از حضور در محل کار منع شــده اند. 
تــا اینجای کار ما در یک مســیر با مدل های جهانی پیش 
رفته ایم. بااین حال مدل جریان واکسیناســیون در ایران با 
برخــی نقاط دنیا تفاوت هایی هم دارد. از جمله اینکه ما 
با محدودیت در منابع واکسن مواجه بودیم. خوشبختانه 
در چهار، پنج ماه گذشته فرایند ارائه و توزیع واکسن زیاد 
شده است؛ اما با وجود این سرازیرشدن واکسن همچنان 
عدد قابل توجهی از شهروندان ما واکسن نزده اند. بخشی 
از این داســتان شــاید مشکلات ســخت افزاری باشد که 
دسترسی شهروندان به واکسن را سخت کرده اما بخش 
بزرگ تری از این ماجرا به عدم تمایل شهروندان به تزریق 
واکسن برمی گردد. در واقع به این معنی که تا اینجای کار 
با تأمین واکســن، بخش بزرگ مشتاق واکسن به خواسته 
خود رسیده اند و واکسیناسیون انجام شده اما بخش بزرگ 
دیگر از زدن واکســن امتناع کرده اند. این مسئله برخاسته 
از بی اعتمادی موجود به جریان واکسیناســیون اســت. 
تنها راه مقابله با این مســئله ایجــاد ظرفیت جدید برای 
واکسیناسیون است. ایران یک کشور دینی و مذهبی است 
و وقت آن اســت که از این پتانســیل برای ترغیب هرچه 
بیشتر مردم به واکسیناسیون استفاده کنیم. پتانسیل ائمه 
جمعه، مراجع تقلیــد و تریبون های مذهبی می تواند به 
ترغیب کردن گروه مخالف واکســن کمک کند. به هرحال 

نباید این مســئله را فراموش کنیم که تنها راه بازگشت به 
زندگی طبیعی و رونق گرفتن کسب وکارها با واکسیناسیون 
گسترده است. چیزی که هنوز ما با نرم طبیعی آن فاصله 
زیادی داریم. در شرایطی به سر می بریم که زندگی مردم با 
بحران های اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کند و 
بحران کووید هم شرایط اقتصادی را بدتر کرده است. برای 
همین هم بهتر است هرچه زودتر برای اینکه اندکی از این 
فشار را روی مردم کم کنیم از این فرصت ها برای ترغیب 
مردم به واکسیناسیون استفاده کنیم. اطلاع رسانی دقیق 
و درست درباره واکسیناســیون هم می تواند از ترس این 
گروه از مردم کم کند. پیش تر در واکسیناسیون های دیگر 
در ایــران هم با این بحران ها مواجه بودیم و می بینیم که 
از همین ترفند آگاهی بخشی برای ایجاد اعتماد و بالابردن 
میزان واکسیناســیون استفاده کردند. به هرحال ما باید به 
ســمت واکسیناســیون ۸۵ درصد حرکت کنیم و از رکود 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خارج شویم. برای همین 
بالابردن میزان واکسیناســیون باید یک سیاست مهم در 
دولت ها باشد. درحال حاضر به نظر می رسد از پیک تزریق 
واکسن عبور کرده ایم و باید گروهی بزرگ از کم انگیزه ها را 
برای زدن واکسن ترغیب کنیم. بعد از بحران هایی که در 
تأمین واکسن داشتیم، حالا مسئله تأمین واکسن به میزان 
قابل توجهی در ایران حل شده و باید به سمت حل کردن 
ســایر بحران هایی که ما را از رســیدن به زندگی طبیعی 
پیش از کوویــد منع می کند، حرکت کنیم که یکی از آنها 
ایجاد سیاست های تشویقی و تنبیهی در میان خیل بزرگی 

از مخالفان واکسن است.

حل معادله مخالفان واکسن

تولدى دیگر

ســال ۵۸، انقلاب فرهنگی که شد، دانشگاه ها همه 
تعطیل و دانشجویان شهرستانی ناچار به ترک خوابگاه ها 
شدند. البته همه دانشگاه ها مثل دانشگاه تهران خوابگاه 
نداشتند. دانشجویان شهرســتانی که به تهران خو کرده 
بودند، دل کندن برایشان از شهر پرحرارتی که شب هایش 
گاه شلوغ تر از روزهایش بود، کار ساده ای نبود.  برای همین 
هر دانشــجویی به فکر ماندن بود تا رفتن. شهر غریب را 
به شهر خودشان ترجیح می دادند؛ چون در اینجا زندگی 
به گونه ای دیگر بود. هرچه بود، شب های تهران را هیچ 
شهری نداشت. شــب ها مردم در بسیاری نقاط، تا صبح 
در خیابان می ماندند و از «آزادی» پدید آمده نهایت لذت 
را می بردند. پیاده راه روبه روی پارک ملت یکسره تا صبح 
مملو از جمعیت بود. دکه هایی که یک شــبه برپا شــده 
بودند، انواع غذا و نوشــابه را همراه با پخش آهنگ های 
شاد برای مشتریان پر حرارت شان عرضه می کردند و مردم 
هم تا صبح در سرما می ماندند و از چنین فضایی بیشترین 
بهره را می بردند. هرچند این شادی چندان دوام نیافت و 
شیخ صادق خلخالی در اقدامی ضربتی به کمک نیروهای 
«کمیته» همه دکه ها را جمع کرد و بساط خوشی شبانه 
را برچید؛ اما تا پیش از آن مردم جایی برای گردهمایی از 
نوع غیرانقلابی داشــتند تا در آن به دور از هرگونه شعار 
انقلابــی، فقط به قصــد دورهمی، تجمــع کنند تا دمی 
شــادی کنند. پیاده راه روبه روی دانشگاه تهران هم روزها 
چنین وضعیتی داشت. آنجا سراسر، محل عرضه کتاب و 
نشریات بود که در دکه ها به فروش می رسید. دکه هایی با 
فاصله اندک، در کنار هم که سرودهای انقلابی گروه های 
سیاســی خود را برای رهگذران پخش می کردند و علاوه 
بر نشــریات گروه ها، اعلامیه ها و نوارهای انقلابی گروه ها 
را هم عرضه می کردند. شــهر پر بود از ســرود، از کتاب، 
از نشریه و شــعارهایی که مدام شنیده می شد. در چنین 
شــرایطی، گروه هایی از همین دانشــجویان شهرستانی، 
اقدام به تصرف چند ســاختمان کردند تا از آن به عنوان 
خوابگاه اســتفاده کنند. یکی از ســاختمان ها در خیابان 
دمشــق بود. ســاختمانی ۱۰طبقه که پس از تصرف، به 
خوابگاه دانشجویان پیرو خط امام معروف شد. بیشترین 
تعداد دانشجویان این خوابگاه را دانشجویان پلی تکنیک 
تشــکیل می دادند. جز تعداد اندکی دانشجو از دانشگاه 
تهــران یا ملی که در آن میان یک نفــر بیش از دیگران به 
چشم می آمد. دانشجویی خوزستانی، سبزه رو، با موهایی 
صاف و پرپشــت، با چشمان درشت و  نجیبی که هیچ گاه 

به کسی خیره نمی شــد. او ساکن اتاق 
«۸۰۵» بود. اتاقی در طبقه هشــت که 

پنجره ای رو به خیابان داشت.
اتاق ۸۰۵، اتاقی خاص بود. اتاقی 
که در آن شــاعران، نویســندگان و کلا 
هنرمنــدان جــوان و نوپــای انقلاب 
هم  اغلب شــان  داشــتند.  رفت و آمد 
از «حــوزه اندیشــه و هنر اســلامی» 
که تازه شــکل گرفته بود. یک شــب 
«حســام الدین ســراج» جوان به آنجا 
می آمد و تا صبح بــی هیچ همراهی  

ســازی، در دســتگاه ماهور دوبیتی های انقلابی همین 
شــاعران را می خواند. شــبی دیگر «نصــراالله مردانی» 
می آمد یا «اســرافیلی» یا « براتی پور» یــا «پرویز بیگی» 
یا «علیرضا امیری وحید» یا «سیدحســن حسینی» که تا 
صبح بیــدار می ماندند و شــعر خوانی می کردند. چراغ 
اتاق «۸۰۵» همیشــه تا صبح روشــن بود. محفل شعر 
بر پــا بود و میزبان خونگرم خوزســتانی همواره پذیرای 
میهمانانــی پر تعداد بود. ســاکنان خوابــگاه همه این 
ویژگی او را می دانســتند؛ هر چند این ویژگی با مقررات 
خوابــگاه ســازگار نبود! ســاکن اتاق ۸۰۵ خود شــاعر 
بود. شــاعر نو پایی که دوبیتی هایی بدیع می سرود و در 
صناعت ادبی برای خود تجربه آزمایی می کرد. او پیش 
از اینکه دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران باشد، 
دانشجوی دامپزشــکی همان دانشگاه بود. دانشجویی 
که رشــته اش را به شوق «شریعتی»شــدن وانهاد و به 
دانشــکده علوم اجتماعی رفت تا به آرمان ایدئولوژیک 
خود نزدیک تر شود. هر چند این آرمان در سال های بعد 
رنگ باخت و دیگر جز نشــانی محــو از آن چیزی باقی 
نماند؛ اما علاقه به «دکتر شریعتی» نه به خاطر ایده های 
او، بلکه بیشــتر به خاطر قدرت «کلام» او بود. او شیفته 
به کارگیری حیرت انگیز واژگان شــریعتی بــود، به ویژه 
«کویر» او، که جادویی از کلمات بود. شــاعر گمنام اتاق 
۸۰۵، شــیفته «کلمات» بود. شیفته به کارگیری جادوی 
واژگان. از همین رو همه تلاشش را به کار می بست تا این 
جــادو را به کار گیرد. راز آن در شــعر بود. دوبیتی، غزل 
یا حتی شعر ســپید. او در همان روزها مسئول صفحه 
شــعر هفته نامه «ســروش» هم بود. دو صفحه که به 
سلیقه او از شعر شاعران آراسته می شد و هر از گاهی هم 
شــعری از خودش. این چنین بود که رفته رفته نخستین 
دفتر شــعرش «در کوچه آفتاب» آماده نشــر شد. دفتر 
شــعری که دکتر شــفیعی کدکنی پیش از انتشار آن را 
خواند و پســندید. همین دفتر بهانه ای شــد برای تغییر 
رشــته او از جامعه شناسی به ادبیات. او با تشویق دکتر 
شــفیعی کدکنی به دانشــکده ادبیات رفت و این چنین 

زندگی سراســر پر ماجرایــی را در این 
رشته آغاز کرد. او نخبه بود و خاص. 
مهم  تر اینکــه خودش ایــن گوهر را 
در درونــش یافتــه بود و بــه آن بها 
می داد. دانشجوی محجوب و سر به 
زیر شهرســتانی رفته رفته، نه یکباره، 
تبدیل به چهره ای نو در شــعر شــده 
بود. حالا دیگر مدت ها بود از آن اتاق 
بــه اتاق های دیگر در کوی دانشــگاه 
تهران کوچ کرده بود. از اتاق ۸۰۵ جز 
خاطره ای، چیزی باقی نمانده بود. او 
سال ها از اتاقی به اتاقی دیگر کوچ کرد. از منزلی به منزل 
دیگــر و این چنین منزلت ادبی اش هــم گویا با هر کوچ 
بالاتر می رفت تا اینکه او دفتر دوم و ســوم و کتاب های 
دیگرش را هم منتشــر کرد. او حالا نه جویای نام، بلکه 
یک نام مطرح در شعر معاصر شده بود. برخی اشعار او 
در اینجا و آنجا خوانده می شد و گاه هم ترانه ای با صدای 
خواننده ای. او آرام آرام در میانه آن همه هیاهوی انقلاب 
و  جنگ قد کشیده بود. در «حوزه اندیشه و هنر اسلامی» 
معروف بود که دو شاعر بلندتر از دیگران جلوه می کنند؛ 
«سیدحسن حسینی» و همین شاعر محجوب شهرستانی 
ساکن اتاق ۸۰۵. کسی که در اواخر دهه شصت   و سپس 
دهه هفتاد از گمنامی بیرون آمده بود و در محافل ادبی 
از او به عنوان پدیده نوظهور شــعر فارســی یاد می شد؛ 
پدیده ای که حتی رقبــای او به آن معترف بودند. او یک 
نابغــه بود. نابغــه ای که در اوج شــکوفایی خیلی زود 
از میــان ما رفــت. او با اینکه توانســت در میان آن همه 
اســتعداد، در پایتخت جایی برای خود بیابد تا این چنین 
خود را تثبیت کند؛ اما تا پایان عمر، آن کابوس در به دری 
دوران دانشجویی رهایش نکرد. او با اینکه ازدواج کرد و 
از آن زندگی خانه به دوشــی دانشجویی رهایی یافت؛ اما 
هرگز آن دوران را فراموش نکــرد. ماجرایی که از «اتاق 
۸۰۵» آغاز شد؛ اما هیچ گاه در درونش پایان نیافت. شاید 
همین اضطراب، همین دغدغه، تلاش او را دوچندان کرد. 
اینکه بخواهد جایی بــرای ماندن بیابد. او بی آنکه خود 
بداند به آن مأمن رسیده بود. او به دل مخاطبان خود راه 
یافته بود. او به جایگاه اصلی خود رسیده بود. شعر او، او 
را به ســرپناهی امن رسانده بود، به منزل جاودانه ای که 
دیگر از جابه جایی و دربه دری در آن خبری نبود. او دیگر 
ساکن بی قرار اتاق ۸۰۵ نبود. او حالا شاعر پر آوازه ای بود 
که در همه دل های ادب دوست خانه داشت. شاعری که 
نه در اتاق های موقت خوابگاه های دانشجویی، بلکه در 
دل ها سکونت داشت. او «قیصر امین پور» بود. کسی که 

راز جادوی کلمات را فهمیده بود.
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